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         14/10/90       ) چ      ( 57 جلسه

قسم ديگـر إباحـه     . تصرف دارد    فقط مهمان حق      و است
كه انسان براي غـذا خـوردن بـه         نبعوضِ مي باشد مثل اي    

وردن رستوران برود كه در اين صورت بعد از تصرف و خ      
براين ما دو جـور     اردازد بن پغذا بايد عوض و پول آن را ب       

اما مانحن فيه غيـر     ،   خدمتتان عرض شد     باحه داريم كه  إ
هـستند  ) متعـاطيين    (از اين دو مورد است چراكه دونفر        

ختيار ديگـري   كدام مال خود را با قصد إباحه در ا        كه هر 
 ، خوب وقتي ما اين را با قواعد مي          قرار داده بلا تمليكٍ   
هيچ اشكالي نـدارد و صـحيح اسـت         سنجيم مي بينيم كه     

فقط احكام مخصوص بيع مثل ربا و خيـارات و امثالهمـا            
ديگر در اينجا جاري نمي شود زيرا اين احكام در جايي           

و نقل  و تملكّ    ري مي شوند كه بيع و قرض و تمليك        جا
 درحالي كـه در مـانحن فيـه فقـط         در بين باشد    و انتقال   

   . إباحه تصرف وجود دارد بلا تمليكٍ

                                           

  
بعد از بحـث در اينكـه معاطـات         ) ره(أعظم انصاري شيخ  

 ذكـر   حثب تنبيهاتي را در تتمّه      ستا مفيد ملكيت و لزوم   
است كه تمام   نبيهات اين   كرده اند ، مقصود شيخ در اين ت       

شرايطي كه در بيع لفظي لازم است در بيع معاطـاتي نيـز             
همان شرائط لازم است كه اين شـرائط بـه سـه قـسمت              

 شرائط متبايعين و شـرائط      ،شرائط بيع   : ند  تقسيم مي شو  
  . عوضين 

 در تنبيه اول قـول مـشهور كـه قائلنـد            )ره(انصاريشيخ  
 و  معاطات فقط مفيد إباحه تصرف است و مفيـد ملكيـت          

ايـن  نكـه ايـشان در      ولزوم نيست را مطرح مي كنـد و چ        
چنـد  ) ره(ضرت امـام  بيه از إباحه و ملكيت نام برده ح       تن

جا مطرح كـرده ؛ بحـث اول        نبحث را در چند فصل در اي      
يعنـي  اين است كه اگر متعاطيين قصدشان إباحـه باشـد           

ا در اختيار ديگري قرار بدهنـد و        هريك مال خودشان ر   
چــه مطلــق تــصرفات و چــه تــصرفات را إباحــه كننــد 

، كه اين صحيح است و اشـكالي نـدارد          تصرفات خاص   
بنابراين فعلا بحـث در ايـن اسـت كـه اگـر دونفـر مـال                 
خودشان را به ديگري تفويض كنند ولي به شرط إباحـه           

ايد توجـه داشـته     تصرف اين چه احكامي پيدا مي كند؟ ب       
كه  عوض   لاإباحه ب داشته باشيم كه إباحه دو قسم است ؛         

 مـي كنـد      عوض مالش را به ديگري مبـاح      ون  دانسان ب 
 ـ       مث  عـوض إباحـه     لال تصرفاتي كه مالك براي مهمـان ب

   صاحب مال باقي  مال در ملككرده كه در اين صورت

 در إباحه كه    در اينجا وجود دارد وآن اينكه     نكته اي   يك  
آيا مي توانـد در     مطلق تصرفات تجويز و مباح مي شود        

ملك او تصرف كند و آن را از ملكـش خـارج كنـد يـا                
اينكه فقط آن تصرفاتي  مباح است كه مربوط به خـارج            

اهرا در اينجا فقط آن تصرفاتي      كردن ملك نمي باشد؟ ظ    
مراد است كه موجب خروج ملك نيست زيرا در موردي          
كه اخراج ملك وجود دارد بحث معاوضه و بيع پيش مي           

ا فقط در إباحـه     غير از بحث ماست چون بحث م      آيد كه   
 «:  از طرفي گفتـه شـده         مي باشد و   تصرفات بلا تمليكٍ  
در صـورتي مـي     فقـط    يعنـي شـما       »لابيع إلا في ملكٍ   

قل كنيد كه ملك خـود شـما        ري منت توانيد مالي را به ديگ    
 كه در مانحن فيه مال متعلـق بـه ديگـري             حالي باشد در 

است و فقط براي شما تصرفات تجويز و مباح شده است           
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 اصـلي وكالـت و اجـازه        ه فقط در صورتي كه مالك     ، بل 
 را به ديگري منتقل كرد واگر اجازه        بدهد مي شود مالش   

  . ندهد مي شود بيع فضولي كه بعدا بايد آن را اجازه كند 
إباحـه  ( فـرض مـذكور     دو دليل براي     )ره(انصاريشيخ  

« : ؛ دليل اول حديث سلطنت است       ذكر كرده   ) تصرفات  
 كه بر اين اساس صـاحب   »الناس مسلّطون علي أموالهم     

مال مي تواند ديگري را بـر مـال خـودش بـراي مطلـق               
  . مسلّط كند تصرفات

 إلا عـن طيـب      لايحلّ مـال امـريءٍ    « : دوم حديث   دليل  
 و لا مالـه   مـسلمٍ لايحلّ دم امـريءٍ   « :  و حديث    »نفسه  

 6 در جلـد   مي باشد كـه حـديث اول   »إلا بطيب نفـسه     
 از ابواب انفـال و      3 جلدي كتاب الخمس باب      20وسائل  

 جلـدي كتـاب     20 از وسـائل     5حديث دومـي در جلـد       
لِّي ذكر شده و ما قـبلا        از ابواب مكان مص    3الصلوة باب   

  .درباره آنها بحث كرده ايم 
  و تـابعين ايـشان     )ره(همان اشكالي قبلا به شيخ انصاري     

مطرح اسـت   در اينجا نيز     كرديمدر مورد حديث سلطنت     
 ـ   اين حديث   در اينجا نيز    و آن اين بود كه       ل براي مـا دلي

نمي شود زيرا اين حـديث فقـط دلالـت دارد بـر اينكـه               
انسان بر مال خودش براي جميع تصرفات مسلّط است و          

ت منتهي ديگر كيفيت تصرف بيان نشده بلكه        محجور نيس 
ما كيفيت تصرف را بايد از شارع بپرسيم و تـابع قـوانين             

يعني در دائره قانون و مجعـولات شـرع هـر           شرع باشيم   
و محجـور  تصرفي كه بخواهيم مي تـوانيم انجـام بـدهيم         

نيستيم منتهي كيفيت تصرف را بايد از شارع بپرسيم پس           
نيـز نمـي    كه بحث در كيفيت تصرف است       در مانحن فيه    

  . توانيم به اين حديث تمسك كنيم 

 » إلا عـن طيـب نفـسه         لايحلّ مال امريءٍ  « : اما حديث   
 اگـر طيـب نفـس باشـد مطلـق           مي خواهـد بگويـد    نيز  

 استدلال به اين حديث نيز      كه خوب تصرفات جائز است    
راً حديث از ايـن     براي كيفيت تصرف مشكل است و ظاه      

نيـست بلكـه فقـط در مقـام بيـان            بيـان    جهت در مقـام   
است كه شما مي توانيد در مال خودتان انجـام          تصرفاتي  

اما ديگـر بـر     اجازه بدهيد   نيز  بدهيد و آنها را به ديگري       
  .  و نقل و انتقال دلالت ندارد فيت تصرفكي

بود كه بـه    ) ره(ضرت امام خوب اين فصل اول از كلام ح      
 بـود كـه اگـر متعـاطيين         د و مربوط به اين    يسعرضتان ر 

 قصد إباحه تصرفات را كنند چـه احكـامي بـر آن             وهرد
جاري مي شود؟ كه عرض كرديم فقط تـصرفاتي كـه در            

ك و نقل و انتقال نباشد مباح مي شـود         تملّ آنها تميلك و  
 اجـازه   اما تصرفاتي كه موجب نقل و انتقال باشـد بـدون          

ك اجازه بدهد اين شخص     مالك صحيح نيست و اگر مال     
وكيل در نقل و انقال مي شـود و اگـر اجـازه ندهـد بيـع         

 ـشود كه بعدا بايد ما    فضولي مي    . ك آن را اجـازه كنـد        ل
  ... .اند براي جلسه بعد إن شاء االله بقيه بحث بم

  
  
  
 ي                  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله عل    

     محمد و آله الطاهرين                            


